
نخستين باردرتجربه .  ُآفتاب ، چون درتابش ، گرم وروشن ميکند، اصل وبن مھرشمرده ميشد
» يک جسم « درآفتاب،  .درفرھنگ ايران پيدايش يافت » ِانديشه مھرفراگير« تابش آفتاب ، 

.  بود که درآفتاب پرستيده ميشد» سرچشمه مھر« خشک وخالی، پرستيده نميشد ، بلکه اين 
« ، اينھمانی با ) تاب، تف( گرمی  .  ی ، يک انديشه فراحسی، زاده شده استازيک تجربه حس

مفاھيم وانديشه ھای .   »مھرميآفريد = به ھم می تابيد«تابش، تحول ميداد، و .داشت » مھر
ھمه مفاھيم انتزاعی . انتزاعی ما ، بدون استثناء ، ھمه با تجربه حواس گره خورده بوده اند 

اين مھر، درفرھنگ ايران ، معنای تنگ عشق . ات حسی ، روئيده اند وتجريدی ما ازتجربي
اين مھر .  اجتماعی نيرومند داشته است -ومحبت را نداشت ، بلکه ازھمان آغاز، معنای سياسی

حکومت ، بايد براصل مھراستوار باشد ، نه . در آفتابست که بايد اصل حکومت درگيتی باشد 
اين انديشه در قصيده عبيد زاکانی ، بسيارزيبا وشفاف . ھاب بر اصل قدرت و تحميل وانذاروار
باشد، متعلق ) ميان ھفت سپھر ( سپھرچھارم که سپھرميان . وبرجسته ، زنده باقی مانده است 

در فرھنگ ايران ، اصليست که دوبخش را » ميان «    اساسا ، اصطQح. به آفتاب يا مھر است 
به ھيچ روی ،   درفرھنگ ايران ،» ميان « .کی ميسازد به ھم پيوند ميدھد، وآنھارا باھم ي

انديشه مھر، به عنوان اصل حکومت، آرمان ايرانيان اين. را ندارد » واسطه « معنای 
عبيد .  درھزاره ھابوده است ، ولوحکومات وشاھان آن ، به اين اصل نيز وفادارنبوده اند

 :ميگويد 

 

  است» جای پادشه « سريرگاه چھارم ، که 
  زون زقـيصر و فغفوز و ھرمز و داراف

  ز پادشه ، ديدم» خالی« و ،   »والی« ز » تھی« 
  وليک ، لشگرش از پيش تخت او برپا
  فرازآن ، صنمی ، با ھزار غنج ود]ل

  چو دلبران د]ويز و لعبتان ختا
  گھی به زخمه سحرآفرين ، زدی رگ چنگ

  گھی گرفته بردست ، ساغر صھبا
 

برغم . ولی درآنجا شاھی وحاکمی وقدرتمندی نيست. اه وحاکم استسپھر چھارم، جايگاه ش
فراز اين تخت ، صنمی بسيار زيباھست . اينکه خالی ازقدرتست ، ولی ھمگان لشگراوھستند 

باد ( دريک دستش . که با يک دستش، چنگ مينوازد و دردست ديگرش ، ساغرمی پيمايد 
مھر اجتماعی « آفتاب ، جلوه گر. باده ھست ودرست ديگرش، ) موسيقی= دم نای = آھنگين 

بشود ، تا » عدالت وحقوق ونظام وقانون = داد« است که بايد متمم » وسياسی واقتصادی 
  ، بنا گردد» بدون ترس ازقدرت«نظامی 
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